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  1)مرگ از روي ترحم(بررسي فقهي و حقوقي اتانازي 
  
 

 دكتر محمد جعفري هرندي 
 فاطمه جبارزاده

  :چكيده        
. برانگيز پزشكي در محافل مذهبي و حقوقي دنيا استتانازي از جمله مسائل بحثا

العلاجي است كه قادر به ادامه زندگي نبوده  اين امر در رابطه با بيماران لاعلاج و صعب
پس از بررسي پزشكي اتانازي و  انواع  .حيات خويش را از پزشك دارند و تقاضاي سلب

له پرداخته شد و با وحدت ملاك از مسائل أآن، به تحليل فقهي و حقوقي اين مس
حكم تكليفي فعل پزشك در اتانازي يا مرگ از : مشابه فقهي و قانوني بيان گرديد كه

باشد كه همة  بل اسقاط نميروي ترحم، حرمت است و حرمت يك حكم است و حكم قا
له به جهت احراز أاما حكم وضعي فعل پزشك در اين مس .فقها بر آن اتفاق نظر داشتند

قصد كشتن پزشك و يا كادر پزشكي فعل نوعاً كشنده، نسبت به بيمار كه موجب قتل 
باشد ولي وجود اذن مقتول قبل از  عمدي است و حكم وضعي در قتل نفس، قصاص مي

بهه در قتل گرديده و بنابر نظر مشهور فقها، موجب سقوط حق قصاص قتل موجب ش
قائل به » اسقاط ما لم يجب« يهاي از فقها با استناد به قاعد در مقابل عده. شود مي

عدم سقوط حق قصاص شدند چرا كه ايشان بر اين نظرند كه ابتدا بايد حقي ثابت گردد 
  .شود نه قبل از آن تا اسقاط شود و حق قصاص پس از مرگ ثابت مي

  
  .اتانازي، قتل، اذن، حكم، پزشك :هاكليد واژه

  
  

                                                 
  15/10/90: تاريخ پذيرش     13/7/90: تاريخ وصول  -1
     harandi@iausr.ac.irريدانشيار فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر * *

 احد شهر ريفقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي وكارشناس ارشد *** 
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 مقدمه -1

پزشكي  يهارتباط با حيات انسان و پيشرفت و توسع يهبا علم به اينكه علم پزشكي به واسط
باشد كه اين مسائل حكم فقهي و  اي روبرو مي روز به روز آن، پيوسته با مسائل جديد و مستحدثه

به خود را دارد و بدون رجوع به منابع فقهي و نظر فقها به دست آوردن اين احكام شرعي مختص 
اهداي عضو شخص مبتلا به مرگ  باشد از جمله، مسائل مربوط به سقط جنين، پذير نمي امكان

مغزي، لقاح مصنوعي و مسائل پزشكي ديگري كه نيازمند بررسي احكام تكليفي و وضعي آنها 
  .باشد مي

مرگ از روي (له اتانازي أديگر از مباحث مرتبط با پزشك و علم پزشكي، مسامروزه يكي 
العلاج و لاعلاج و بيماراني كه زندگي  فرضيه اتانازي در رابطه با بيماران صعب. باشد مي) ترحم

  .باشند، مطرح است نباتي دارند و داراي كيفيت پاييني از زندگي مي
ي درماني خود، تقاضاي هرساي بيماري و يا هزينفاين بيماران كه به جهت رنج و درد طاقت

  .از پزشك و كادر پزشكي دارند دادن به حياتشان راپايان
در كشورهاي معدودي همچون هلند و سوئيس، ايالت اورگون آمريكا و چند كشور ديگر 

قانوني  البته در برخي كشورها نيز همچون كانادا، اين امر. اند اتانازي را با شرايطي، قانوني كرده
  .گيرد نگرديده اما با نظارت مراجع قضايي اين فعل صورت مي

آنچه كه مورد تأمل است اين كه آيا اتانازي در فقه و حقوق موضوعه جايگاهي دارد يا خير؟ و 
  باشد؟ به لحاظ فقهي و حقوقي احكام مترتب بر اين موضوع چه مي

  .ي و حقوقي آن استله مستلزم بررسي پزشكي و سپس تحليل فقهأتحليل اين مس
لذا به لحاظ مبتلا به آن در جامعه، لزوم بررسي جايگاه اين موضوع در فقه و حقوق موضوعه 

لذا بررسي فقهي و قانوني اين امر، شايد خلاء ناشي از سكوت قانون . شود بيش از پيش احساس مي
  .و فقه انور را در اين زمينه پر نمايد
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  تاريخچه اتانازي -2
ان واقعيتي است كه در تاريخ بشر جان گرفته و به صور مختلف به حيات خود اتانازي به عنو

اي يوناني به معني مرگ  واژه (Eutanasia)اتانازيا . ادامه داده تا به دوران حال قدم گذاشته است
به معناي » Eu«اين كلمه مشتق از . راحت، مرگ از روي ترحم، مرگ آسان، ترجمه شده است

كه الهه » Thanatos«به معناي مرگ كه از واژه » Thanasia«و راحت، خوب، كامبخش 
دهد  الفظي مرگ خوب يا راحت معنا ميمرگ در يونان بوده، گرفته شده است و به صورت تحت

)http://dictionary.refrence.com/browse/eutanasia(.  
ي و بحث بسيار را اي طولان اين كه در گذر تاريخ چه افعالي شامل اطلاق اين لفظ بوده سابقه

هاي بسيار دردناك و خطرناك  اتانازي براي افرادي با بيماري: به خود اختصاص داده است نظير
  .تر براي بيماران در حال مرگ غيرقابل درمان با تجويز داروهاي ارزان

اتانازي در . توانستند از مجلس سنا براي خودكشي كمك بخواهند در يونان باستان افراد مي
ماراني كه داراي بيماري غيرقابل درمان بودند توسط فيلسوفان يوناني، همچون سقراط، ميان بي

كه اين عمل توسط ) 173-135، ترجمه پژمان حبيبگركوري، اي پنس، (افلاطون، تأييد شده بود
وي در سوگند نامه خود چنين بيان  .بقراط، فيلسوف و پزشك يوناني مورد چالش قرار گرفت

كس داروي كشنده نخواهم داد و مبتكر چنين فكري  خواهش اشخاص به هيچ و به... «ددار مي
رفت كه  اين امر تا بدان جا پيش .)114 لاريجاني، پزشك ملاحظات اخلاقي،(»نخواهم بود

خواسته يا مرگ از روي ترحم موضع گرفت و آن را نوعي خودكشي مسيحيت در برابر مرگ خود
به » Aktion T4«لادي هيتلر در برنامه اتانازي با كد مي 1939در سال . اعلام و حرام دانست

-رنج«مردان انتخاب شدند تا گروهي از پزشكان و دولت. پزشك خودكارل براندت قدرت زيادي داد

سازي افراد افراد سالمند معلول، مجنون، مبتلايان به بيماري لاعلاج را پايان دهند و عقيم» كشيدن
با . هاي مادرزادي جسمي و الكليسم مزمن، آغاز شد اهنجاريمبتلا به معلوليت ذهني، صرع، ن

گير پزشكي، خودكشي و اتانازي از موضوعي پزشكي به موضوعي اخلاقي تبديل  هاي چشم پيشرفت
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ها امكان طولاني شدن زندگي انسان، حتي زماني كه بسياري از  گيري از فناوري شد زيرا با بهره

اين امر سبب گرديد تا بسياري از افرادي كه به . فراهم شد هاي بدنش از كار افتاده باشد ارگان
  .استفاده كنند» حق مردن«توانند از  اند، متقاعد شوند كه مي مراحل پايان زندگي نزديك شده

هاي متعدد  و نگارش كتاب» انجمن هملوگ«با بنيانگذاري » آن ويكت«و » درك همفري«
ا مردم را تشويق آنه. ي استفاده از آن آماده سازندبراجامعه را » حق مردن«كوشيدند تا با دفاع از 

-ر صورت ابتلا به يك بيماري درماننامه رسمي درخواست كنند كه د كردند تا با نوشتن وصيت مي

ناپذير و در حالتي كه قادر نباشند رضايت آگاهانه خود را در خصوص سير درمان پزشكي ارائه نمايند 
رماني ويژه، به كادر درماني، اجازه دهند كه طبيعت، كار خود را انجام و با پرهيز از انجام اقدامات د

  .)186، فقه پزشكيمحقق داماد، (دهد و فرد بيمار بميرد
  
  اتانازي و انواع آن -3

پوشيدن به تصميم فرد براي پايان دادن به جامه عمل«اتانازي به طور كلي عبارت است از 
ارد و همچنين پايان بخشيدن به زندگي يك بيمار در حالي كه امكان حيات وجود د» حيات خود

العلاج با هدف رهايي وي از درد و رنج بيماري كه حسب تقاضاي خود بيمار و يا درخواست  صعب
مروري بر لاريجاني، (گيرد هر شخص واجد صلاحيت ديگري، تحت نظارت كادر پزشكي صورت مي

  .)52، مبناي اخلاق پزشكي
رساني به مجلس راجع به اتانازي و كمك به براي اطلاع كميته مجلس سناي آمريكا كه

ي يك هعمل عمدي انجام گرفته به وسيل«: خودكشي معين شده بود اتانازي را چنين تعريف كرده
كه آن عمل، عامل مرگ او دادن به زندگي فرد ديگر، براي ختم رنج او، در صورتيفرد با هدف پايان

  .)100، همان(باشد
لفي براي اتانازي ارائه شده است اما به طور كلي در ارتباط با كسي كه اين بندي مخت تقسيم

  :شود، دو نوع اتانازي وجود دارد كه عبارت است از فعل بر روي وي انجام مي
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   اتانازي داوطلبانه -1-3
كند كه او را به  شود كه بيمار از پزشك يا كادر پزشكي درخواست مي به مواردي اطلاق مي

  كام
  .رستد يا در اين راه به او كمك كندمرگ بف 

  
  اتانازي غيرداوطلبانه -2-3
شود كه اتانازي بدون اذن بيمار و درخواست صريح وي صورت گيرد  به مواردي اطلاق مي 

خانواده ) مانند بيماري كه در حالت زندگي نباتي است(گيري نباشد ود فرد قادر به تصميموقتي كه خ
كنند  گيري مي كند، تصميم مكي نميهايي كه به بهبود وي ك درمانيا اقوام ايشان در مورد قطع 

  .)12، مسائل اخلاقيتبار، اسلامي(
  :بندي ديگري كه در اين زمينه ارائه گرديده عبارت است از تقسيم

  
  اتانازي مستقيم -3-3
 دادن به زندگي بيمار صورت گيرد مثلبه مواردي اطلاق شده كه اقدام خاصي براي پايان 
تواند مرگ تدريجي را نيز  به فردي براي افزايش دوز داروهاي مسكن ضمن كاهش درد مي كمك

  .به دنبال داشته باشد
  
  اتانازي غيرمستقيم -4-3

هاي حياتي بيمار را كنار  ها و سيستم شود كه تمام درمان اين قسم به مواردي اطلاق مي
كند به طور مثال در اين  بيمار نمي البته در شرايطي كه هيچ كمكي به بهبود وضعيت. گذارند مي

شود اما پيامد عرضي  حالت ضد دردهاي مخدر يا داروهاي ديگر براي تسكين درد بيمار تجويز مي
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داروهاي ضد درد مخدر اگر با دوز بالا تجويز شوند مركز تنفسي (آن قطع سيستم تنفسي بيمار است

  .مرگ بيمار شودتواند منجر به  كه اين امر خود مي) كنند را مهار مي
  
  احكام فقهي و حقوقي اتانازي -4

پذيرد و نظر به اينكه  در اتانازي يا مرگ از روي ترحم، سلب حيات از يك انسان صورت مي
دادن به أله كه شخص بيمار، تقاضاي پايانهيچ كس حق سلب حيات از ديگري را ندارد در اين مس
وي ترحم و دلسوزي فعل يا ترك فعلي را در حياتش را از پزشك و كادر پزشكي دارد و ايشان از ر

توان يك  دهد تا وي بميرد، بايد بررسي نمود كه اين امر را مي جهت تسريع مرگ بيمار انجام مي
  توان آن را قتل محسوب كرد؟ نوع مرگ طبيعي قلمداد كرد يا اينكه به جهت ازهاق نفس مي

هاي مترادف در آثار فقها، حقوقدانان  هقتل است با مفهوم واحد وليكن با واژ يجهمرگي كه نتي
ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حيات، « ؛و نيز در قوانين آمده است و از آن جمله است

  .)49، حقوق كيفرينيا،  آقايي(»ب حيات، قتل، كشتن و امثال آنهاسل
تحليلي جامع در در اين راستا براي تبيين اتانازي در انطباق با قتل مستلزم آن است كه ابتدا 

رابطه با مباحث فقهي و حقوقي قتل و انواع آن بيان گردد تا با تمسك به آن بتوان مورد انطباق اين 
  .له را از فقه و قانون موضوعه استخراج نمودأمس

قتل  -3قتل شبه عمد -2قتل عمد -1. قتل به لحاظ فقهي و حقوقي بر سه قسم است 
  .خطاي محض

  
  قتل عمد -1-4
قتل در صورتي عمدي خواهد بود كه شخص عاقل و «نچه در كتب فقهي بيان شده بنابر آ 

اي كه غالباً كشنده باشد، گرچه اگر قصد كند قتل را با  بالغ قصد كند، كشتن كسي را، با وسيله
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شرايع محقق حلي، (شود اي كه غالباً كشنده نيست، نيز قول مشهور آن است كه قصاص مي وسيله

  .)497،  2، الاسلام
  
  قتل خطاي شبه عمد -2-4
آن كه جاني در فعلش عامد و در قصدش خطا كرده «در فقه اسلامي چنين تعريف شده  
  .)554و  553، 2، شرايع الاسلاممحقق حلي، (باشد

در قانون مجازات اسلامي نيز چنين آمده كه خطاي شبه عمد در صورتي است كه جاني قصد 
، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به منجي عليه نداشته شود فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي

شود، بزند و اتفاقاً  باشد، مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي
د و اتفاقاً سبب جنايت بر موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً، بيماري را به طور متعارف معالجه كن

  .)مجازات اسلامي ايرانقانون  295ماده (او شود
  
  قتل خطاي محض -3-4

به  . )همان(ل و نه در قصد، تعمد نداشته استقتل خطاي محض آن است كه شخص نه در فع
خواسته كه فعل بر او واقع شود  اين معنا كه نه تنها قصد كشتن مقتول را نداشته بلكه اساساً نمي

بندي  طور كه در تقسيم همان .برخورد نمايد مانند آنكه تيري را به قصد شكار رها كند و به شخصي
و  توان تحت عنوان قتل شبه عمد رسد كه اتانازي را نمي انواع قتل بيان گرديد چنين به نظر مي

  .باشد كه شرايط اين امر، قابل انطباق با قتل عمد ميقتل خطاي محض قرارداد در حالي
  
  انطباق اتانازي با قتل عمد -5

رسد بيماري كه  هاي قتل عمد بيان گرديد، به نظر مي ه با ويژگيبا توضيحاتي كه در رابط
العلاج است و پزشك نسبت به او يك فعل يا ترك فعلي را در جهت  داراي بيماري لاعلاج يا صعب
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قانون مجازات اسلامي  206آور، مرتكب شود طبق بند ب ماده  مرگ او مانند تزريق داروي مرگ

كه عمداً كاري را انجام داده كه نوعاً كشنده بوده است يعني مرتكب قتل عمدي شده به جهت اين
اما اگر فعلي كه نسبت به . گشت شد موجب مرگ وي مي اگر اين دارو به انسان سالم نيز تزريق مي

 آن شخص بيمار انجام داده، كشنده باشد مانند قطع دستگاه حياتي، طبق بند ج ماده مارالذكر قتل
قصد كشتن از سوي پزشك و كادر پزشكي مطابق با بند الف اين  همچنين از جهت احراز ،عمد

  .شود ماده، فعل ارتكابي، قتل عمد محسوب مي
 يهبرانگيز است اين كه در قتل عمد، قصد مجرمانه و انگيزالؤاما آنچه در اين بحث س

براي نجات  بيمار صورت گرفته و آميز اين فعل به خاطر ترحم بر عدواني وجود دارد اما در قتل ترحم
-نيت مشتبه ميبا اين ديدگاه نظري مبتني بر فقدان سوء. باشد از درد و رنج و تسريع مرگ وي مي

شود كه براي توضيح بيشتر لازم است كه بيان گردد هر فعلي يا ترك فعلي از سوي مرتكب با 
مانه و انگيزه در مجرنيت، قصد در همين زمينه بايد به تبيين مفهوم سوء. پذيرد اي صورت مي انگيزه

  .امور كيفري پرداخت
گلدوزيان، (باشد م آن، عمد در ارتكاب جرم مينيت يا قصد مجرمانه كه در معني عاسوء

كشاند، در  و انگيزه شامل نفع يا ذوقي كه مرتكب را به ارتكاب جرم مي) 180، هاي حقوقبايسته
قصد ) 58، وق جزاي اختصاصيحقگلدوزيان، (مورد هر جرمي ممكن است متفاوت و متغير باشد 
هاي عمدي،  قتل يهباشد مثلاً قصد قتل در كلي مجرمانه در هر جرمي، مفهومي واحد و ثابت مي

- اعم از اينكه انگيزه قتل، حرص و طمع براي بردن مال مقتول باشد و يا انتقام ؛سلب حيات است

صولاً انگيزه در تحقق جرم تأثير جويي يا ترحم بر بيمار متقاضي مرگ و رهايي وي از رنج بيماري، ا
موجب تشديد ندارد ولي وجود آن در هر جرمي متغير و متنوع است و كيفيت آن ممكن است فقط 

بنابراين هر چند كه از لحاظ فقه  .)181، هاي حقوقبايستهگلدوزيان، (يا تخفيف مجازات گردد
عمدي بودن قتل تأثيري ندارد، اسلامي و قوانين موضوعه تشخيص انگيزه مجرمانه قاتل در ماهيت 

اما از نظر حقوق اولياي دم در انتخاب مجازات قصاص، عفو و همچنين تعيين ميزان مجازات 
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به اين طريق كه اعمال مجازات قصاص صرفاً در . باشد تعزيري توسط دادگاه، قابل بررسي مي

باشد ارتكاب قتل قابل توجه مياختيار اولياي دم قانوني است و از ديدگاه اولياي دم انگيزه قاتل در 
ريزي پيشين و قساوت قلب اقدام به به طور مثال در مواردي كه قاتل با تهيه مقدمات طرح و برنامه

كه در جاييكنند اما نظر مينمايد اولياي دم از اعمال مجازات قصاص، كمتر صرفكشتن مقتول مي
هاي خانوادگي يا هاي ناشي از نزاعلقتل به طور ناخواسته و اتفاقي واقع شده باشد مثل قت

چون . كنندمياعلام رضايت  هاي خياباني كه بدون انگيزه قتل است اولياي دم اقدام به درگيري
باشد، بر فرض گذشت اولياي دم قتل عمدي علاوه بر جنبه خصوصي واجد جنبه عمومي نيز مي

ي كه در افكار عمومي ايجاد نموده است قاضي پرونده عملاً با توجه به انگيزه قاتل و ميزان اخلال
  .)72، ، حقوق كيفري اختصاصيسپهوند(نمايداقدام به تعيين مجازات حبس تعزيري مي

  
  بررسي فروض فقهي اتانازي -6

براي تبيين بهتر فروض فقهي اين امر نيازمند بررسي انواع حيات و فعل ايجابي و سلبي در 
  .شود باشد كه در ذيل به آن پرداخته مي قتل مي

بندي به عنوان حيات  آيد يك تقسيم در مباحث فقهي، هرگاه بحث از مرگ و حيات پيش مي
  .شود مستقر و حيات غيرمستقر ايجاد مي

حيات مستقر در انسان همان زندگي پايدار است كه فرد داراي نطق و ادراك و حركت و شعور 
  .)19، 2، تكلمه المنهاجمباني خويي،  ؛ 58، 42، جواهر الكلامنجفي، (و اختيار است 

است از جمله اينكه فقها در دو مقوله از هم در فقه اشاره شدهمعيارهايي براي تشخيص اين 
جنين، از حيات غيرمستقر سخن  مباحث مربوط به تذكيه، صيد و ذباحه، ارث جنين، ديه جنايت بر

براي نمونه : اند ي كردهبه ميان آورده و موجود داراي حيات غيرمستقر را در حكم فاقد حيات تلق
در صورتي كه حيوان حيات مستقر داشته و ذبح شود حلال «: دارد صاحب شرايع چنين بيان مي

  ).207، 3الاسلام، شرايعمحقق حلي، (اين صورت ميت خواهد بوداست، در غير 
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شود، همان وضعيت كسي است كه  به هر حال آنچه در تعريف حيات غيرمستقر بيان مي

را دارد و به عبارت ديگر هر چند دچار مرگ قطعي نشده ولي همانند مرگ مغزي آخرين رمق 
  .بازگشت وي به حيات مستقر محال است

هاي زندگي و حيات،  با عنايت به معيارهاي تشخيص نوع حيات در ابواب فقهي، يكي از نشانه
اي اين امتداد را  عده .زمان است كه اين قابليت تا چه حد قابل امتداد است؟ ميان فقها اختلاف است

؛ 19،  2،مباني تكلمه المنهاجخويي، (دانند تري مي يك روز يا دو روز و يا نصف روز يا ايام طولاني
  .)74،  2 ،كشف اللثامفاضل هندي،  ؛ 390، المبسوط في الفقه ،1شيخ طوسي، 

ست و هميشه يندي تدريجي اآبنابراين از آنجا كه مرگ به معني جدايي ارتباط روح از بدن، فر
آثاري كه از يك جهت بيانگر بقاي حيات فرد نيستند، چرا كه . باشد همراه با ظهور آثار بر بدن مي

كه ديگر بيانگر بقاي حيات هستند چرابدن قابليت خود را براي تعلق روح از دست داده و از سوي 
غيرمستقر شده ارتباط ميان روح و جسم به طور كامل قطع نشده و اين حالت تعبير به حيات 

يكي ديگر از ) 97-91، 73، دفتر مقايسه مرگ مغزي با حيات غيرمستقرنظري توكلي، (است
كشف فاضل هندي،  ؛46، 8جامع عباسي، عاملي، (معيارهاي تشخيص حيات عرف بيان شده 

دهد كه چه كسي حيات مستقر و چه كسي حيات  و عرف متخصص، تشخيص مي) 75، 2،اللثام
همچنانكه در جوامع امروزي عرف متخصص، فردي كه دچار مرگ مغزي شده . غيرمستقر دارد

  .دهد است را با علائم تخصصي در اين زمينه تشخيص مي
  
  و فعل سلبي در قتل) ايجادي(فعل ايجابي  -7

دادن كاري، سبب قتل شخص ديگري شود، منظور از فعل ايجابي اين است كه فرد با انجام
باشد مانند اسلحه، استفاده از سموم و ساير مواد كشنده و يا حتي قطع  خواه با استفاده از آلت كشنده

  .هاي حمايتي از بيمار و مانند آن كه حيات وي به آن بستگي دارددستگاه
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منظور از فعل سلبي، اين است كه شخص با ترك فعلي كه بر آن قادر است سبب مرگ 

تواند آن را در اختيار  ت و شخص ميمثلاً بيماري كه نيازمند به اكسيژن اس. شخص ديگري شود
  .وي قرار دهد از چنين اقدامي امتناع كند و شخص بميرد

  
  فروض فقهي اتانازي -8

 برد، از العلاج، رنج ميباشد و از بيماري صعب بيماري داراي حيات مستقر مي: فرضيه اول
  پزشك

گاه حمايتي و يا تزريق كردن دستو يا كادر پزشكي تقاضاي سلب حيات از خويش را دارد كه با قطع
  .آور به زندگي وي پايان دهند داروي مرگ

اين فرضيه كه از بحث برانگيزترين فروض اتانازي است و دو اصل مهم، يكي اذن بيمار و 
  .ديگري فعل يا ترك فعل توسط پزشك در جهت مرگ بيمار، در آن وجود دارد

عل پزشك كه موجب سلب حيات بنابراين اين مبحث نيازمند بررسي حكم تكليفي و وضعي ف
  .است ،شود از بيمار مي

نظر از انگيزه يعني ترحم و دلسوزي وي كه به زندگي بيمار حكم تكليفي فعل پزشك، صرف 
من قتل ) (151 ،6 انعام،(»  ولاتقتلوا النفس التي  حرم االله الا با الحق«طبق آيات . دهد پايان مي

مشمول دلايل حرمت ) 5،32المائده،(» ا قتل الناس جميعانفساً بغير نفس اوفساد في الارض فكأنم
  .باشد و مخصص و مقيدي براي خروج از آنها وجود ندارد قتل نفس مي

حكم اين . تواند سبب تقييد اطلاقات و عمومات مذكور شود بنابراين صرف اذن مقتول نمي
  .باشد فعل حرمت است و حرمت يك حكم است كه قابل اسقاط نمي

اگر شخص عاقل و «باب اكراه در قتل كه  له مشابه فقهي درأبا وحدت ملاك از مسدر ادامه 
شود بدون خلاف و اشكالي،  كشم، قتل او جايز نمي مرا بكش و الاّ تورا مي: بالغي به ديگري بگويد

باشد اما اگر اين حرمت را ناديده بگيرد و مباشرت به قتل كند قصاص  زيرا اذن او رافع حرمت نمي
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زيرا آن مقتول با اذن خود حق خويش را ساقط كرده است پس وارث تسلطي برآن . شود نميواجب 
شود كه حكم وضعي پزشكي كه با اذن  چنين استنتاج مي) 141، 15 ،نجفي، جواهر الكلام(» ندارد

اما به جهت وجود اذن بيمار قبل از قتل موجب . دهد، ضمان است بيمار به حيات وي پايان مي
شود و دليلي كه براي سقوط حق قصاص و ديه ذكر گرديده، اين  اص از وي ميسقوط حق قص

است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده، بنابراين وارث حق مطالبه ندارد اما 
عدم سقوط حرمت، براي اين است كه گناه حكم است نه حق و حكم برخلاف حق قابل اسقاط 

  ).همان(نيست
، دليل ديگري را اضافه نموده است و اين كه وجود اذن از الافهام نيزر مسالكشهيد ثاني د

» الحدود تدرأ بالشبهات« يهشود و طبق قاعد طرف مقتول موجب شبهه در ثبوت قصاص مي
  .)89، 15 ،مسالك الافهامشهيد ثاني، (شود قصاص هم در مورد مذكور ساقط مي

شود و منحصر به  مذكور قصاص را هم شامل مي يهگفتار ايشان مبتني بر اين است كه قاعد
چون هدف از اين قاعده، جلوگيري از ريختن خون به . باشد، كه احتمال آن وجود دارد حدود نمي
، موجب شبهه در اين امر مهم يعني قتل نفس گرديده بنابراين و وجود اذن مقتول ناحق است

  . شودهمچون حدود قصاص ساقط مي
ولي تصريح نكرده كه اين ديدگاه را ) همان(ند كه اين نظريه اشهر است ا شهيد ثاني فرموده

قبول دارند و اين در حالي است كه اشهر بودن آن هم معلوم نيست چون فاضل هندي اين نظريه را 
، 2، ، كشف اللثامفاضل هندي(فقط به شيخ طوسي و محقق حلي و علامه حلي نسبت داده است

  .له ترديد نموده استأهايش من جمله تحرير الاحكام در اين مس ابو علامه هم در برخي كت) 444
  
  نظريه عدم سقوط حق قصاص يا ديه -9

ند و بهترين كبرخي ديگر از فقها بر اين نظرند كه اذن به قتل، حق قصاص را ساقط نمي
اذن  بردن خود هيچ تسلطّي ندارد تا بتواند بادليلي كه آورده شده اين است كه انسان براي از بين
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آن گونه كه اذن به  .)17، 16، 2، مباني تكلمه المنهاجخويي، (خويش به اتلاف، ضمان را ساقط كند

شود و هيچ  ضمان شامل اين مورد مي يهبنابراين ادل. كند اتلاف اموال، ضمان را در آنها ساقط مي
  .مخصصي يا مقيدي براي آنها وجود ندارد

براي ولي نه مجني عليه، پس اثري براسقاط آن  همچنين بيان فرموده كه قصاص حقي است
شود نه قبل از آن، بنابراين اذن اسقاط آن، قبل از مرگ،  همچنين ديه بعد از مرگ ثابت مي. نيست

  .)182، همان( اسقاط لمالم يجب بوده و فاقد اثر است«
. آن است توان بيان نمود كه اسقاط يك چيز، فرع بر ثبوت با توجه به سخنان مذكور چنين مي

معنا كه ابتدا بايد حقي ثابت شود تا اسقاط گردد و قبل از قتل، مقتول هيچ حقي ندارد تا بتواند بدين
آن را اسقاط نمايد و حتي طبق نظريه انتقال ديه به مقتول و سپس به ورثه، بازهم اين حق، قبل از 

-هاين مصداق قاعد. اط كردتوان اسق شود و وقتي چيزي ثابت نشد پس چه چيز را مي قتل ثابت نمي
  .باشد مي» اسقاط مالم يجب« ي

  
  » اقتُلني و الاّ قَتَلتُك « له فقهي أاشكال به مس -10

كه در اين قسم از ت و از جهتي به آن اشكال شده اينآنچه كه در مطالب فوق مورد توجه اس
ه سقوط حق قصاص به توان از اين قسم براي توجي فقه مربوط به اكراه قتل است نه اختيار و نمي

در مقابل آنچه بيان شده اين است كه به طور كلي اكراه، . جهت وجود اذن مقتول استفاده كرد
گونه تأثيري در تحقق قتل ندارد و همچنين از نظر فقها اكراه مجوز قتل نيست و موجب ثبوت  هيچ

ر بودن آن فرقي توان نتيجه گرفت كه بين مكره بودن قاتل و مختا پس مي. شود حق قصاص نمي
در هر دو » كشم مرا بكش والا تورا مي«و چه بگويد » مرا بكش«وجود ندارد بنابراين چه بگويد 

  .)43قتل از روي ترحم،  ،انصاري( صورت از نظر مشهور فقها حكم يكي است 
ه نيز خواهد آمد حتي بدون يعني هر قولي كه در مسأله اكراه انتخاب كنيم در صورت عدم اكرا

گرفتن اين جهت، دليلي كه محقق حلي ذكر نموده به اين معنا كه مقتول با اذن خود حق ظردر ن
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مورد كلام محقق گرچه : فرمايد اله خويي ميآيت. شود قصاص را ساقط كرده، شامل اختيار هم مي

  .)16،  2، مباني تكلمه المنهاج، خويي( شود  اكراه است ولي تعليل او شامل صورت اختيار هم مي
  

  سقوط حق قصاص در قوانين موضوعه -11
باشد رويكردي كه قانونگذار آن را  با توجه به قوانين جزايي ايران كه برگرفته از فقه انور مي

چنانچه مجني عليه قبل «دارد  قانون مجازات اسلامي مقرر مي 268مدنظر قرارداده است طبق ماده 
وانند پس از شود و اولياي دم نميت يصاص ساقط مجاني را از قصاص عفو نمايد حق ق ،از مرگ

ظاهر اين ماده دلالت بر آن دارد كه قانونگذار از نظر برخي فقها » مرگ او مطالبه قصاص نمايند
تبعيت كرده كه حق قصاص را براي شخص مجني عليه دانسته است و براين اساس، اگر فرد قبل 

  .ق قصاص نخواهند داشتاز مرگ خويش، قصاص را ساقط نموده باشد ديگر اولياي دم ح
خصوص اتانازي قائل به سقوط حق قصاص يا ديه توان در حدت ملاك از اين ماده ميپس با و

اما در خصوص اين ماده نظر ديگري نيز وجود دارد و اينكه براساس اين ديدگاه لفظ مجني . شد
كه شخص  اين است كه موضوع اين ماده در موردي است يهمذكور نشان دهند يهعليه در ماد

براثر جنايت جاني آسيب ديده و بعد از ايراد جراحت قبل از مرگ، جاني را از قصاص عفو نموده 
توسط قانونگذار نيز مؤيد اين نوع » عفو«است علاوه بر اصطلاح مجني عليه استفاده از لفظ 

  .برداشت، است
عفو استفاده  يهدمه از واژرود و قبل از ايراد ص چرا كه عفو، تنها بعد از ورود جنايت به كار مي

محقق (توان گفت كه اين ماده قابل انطباق با مرتكب اتانازي باشد شود براساس اين تفسير نمي نمي
   .)241فقه پزشكي،  ،داماد

بيماري كه داراي حيات مستقر است و قتل بر اثر : از فروض فقهي اتانازي دومي هفرضي
العلاج و نيازمند به داروي ي كه داراي بيماري صعبگيرد به طور مثال بيمار ترك فعل صورت مي
كنند هاي حمايتي است، پزشك يا كادر پزشكي از ارائه اين خدمات امتناع ميمخصوص يا دستگاه
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باشند در اين حالت حكم شخص ممتنع از درمان بيمار چيست؟  در حالي كه توانايي آن را دارا مي

  .)باشد ممكن است دليل امتناع، ترحم يا غير آن(
مورد بررسي » وجوب انقاذ نفس محترم«له را براساس اصل أرسد كه اين مس به نظر مي

زيرا پزشك در اينجا اقدام به كشتن كسي با فعل ايجابي و مثبت نكرده بلكه با امتناع خود . قرارداد
ست ترديدي ني. از درمان بيمار او را از مرگ نجات نداده و موجب تسريع در مرگ وي گشته است

كه نجات نفس محترم از مرگ براي هر مسلماني واجب فوري بوده و ترك آن حرام 
شدن، سوزي، بيماري، غرق اي همچون آتش از نظر فقها اگر كسي دچار حادثه .)238، همان(باشد مي

شود و ديگري با داشتن قدرت از نجات او امتناع ورزد و در نتيجه آن شخص ...  مجروح شدن و
است و بنابر اصل برائت، ضمان نداشته و قصاص و كننده فقط مرتكب فعل حرام شدهاع بميرد امتن

اش نيست مشروط به اينكه هيچ عامل ديگري جز همان عامل نخست در مرگ وي  ديه برعهده
  .)152،  43 جواهرالكلام، نجفي،(مؤثر نباشد

بيند و او را نجات هر كس انساني را در حال هلاكت ب«الاحكام نيز چنين آمده كه در تحرير
، 5تحريرالاحكام، علامه حلي، (»ندهد در حالي كه بتواند اين كار را انجام دهد ضامن نخواهد بود

ضمان واداشته اين است كه علت اصلي مرگ همان اي كه فقها را به قول عدم بنابراين نكته .)551
عدم نجات گرچه اين  است كه اول حادث شده، خواه عامل انساني باشد خواه عامل ديگري، نه

كند بلكه عنوان تارك انقاذ يعني  شخص گناه بزرگي مرتكب شده ولي عنوان قاتل بر او صدق نمي
  .كند و ضمان بر عنوان اول مترتب است نه بر عنوان دوم تارك نجات بر او صدق مي

وارث  اگر پزشكي بيماري را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود و
قصاص يا ديه را ندارند گرچه حكم تكليفي اين ترك فعل، حرمت بوده و گناه  يهمتوفي، حق مطالب

در انطباق با اتانازي اگر پزشك از روي ترحم و . است چون واجب مهمي را ترك كرده است
آيا باز كردن دستگاه حمايتي امتناع كند تا در مرگ بيمار تسريع شود دلسوزي از ادامه درمان و وصل

توان گفت كه تاكنون دليلي برجواز اين ترك فعل به  است؟ در پاسخ چنين ميهم پزشك گناه كرده
تأمل است ديگر كه قابل يهلأعنوان ترحم و دلسوزي در فقه و شرع بيان نگرديده و مس يهواسط
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شت بنابر برخي گونه كه گذمسأله تأثيري ندارد چون همان يهاينكه اذن يا عدم اذن بيمار در نتيج

تواند بنابر  كند و فقط مي اقوال، اذن، حكم تكليفي حرمت قتل يا حرمت ترك انقاذ را برطرف نمي
بنابراين حكم در وجود اذن و  .برخي اقوال، ضمان را بردارد و چون در اين فرض ضماني وجود ندارد

  .عدم اذن يكي خواهد بود
  

  ل قبل از قتل و اتانازياذن مقتو يهنظريه فقهاي اهل سنت دربار -12
كند كه ديگري او را بكشد و آن فرد نيز  فقهاي اهل سنت در رابطه با فردي كه درخواست مي

  :عمداً اقدام به كشتن وي كند سه نظريه مختلف دارند
اينكه اين عمل خودكشي و انتحار نبوده و قاتل بايد ديه مقتول را از مالش پرداخته و اول

  .)190، 5 ،تبيين الحقايقزيلعلي،  ؛235  ،6 ،مواهب الجليلي، المغرب(شود قصاص نمي
شود چرا كه اذن مقتول قبل از قتل  اينكه اين عمل خودكشي نيست اما قاتل قصاص ميدوم

، رد المختار علي 5عابدين، ابن(حق ورثه مقتول است نه خود مقتول قصاص هم. مجوز قتل نيست
  .)240، 4 ،رالشرح الكبي، رافعي، 352، در المختار
شود و ديه  اينكه اين عمل خودكشي بوده، قاتل به دليل وجود اذن در قتل، قصاص نميسوم
  .)257، 3، شرح المنتهي بهوتي،(دهنده استپردازد چرا كه ديه متعلقّ به اذن نيز نمي

بندي جالبي را  جديد مرگ از روي ترحم تقسيم يألهفقهاي معاصر اهل سنت در رابطه با مس
  :اند از اند كه عبارت ه دادهارائ

  نمودن مرگ از طريق فعاليآسان* 
  نمودن مرگ از طريق انفعاليآسان* 

است كه پزشك صورتبه اين) گذاريمرگ به روش تأثيرسازيآسان(در اتانازي نوع اول
  اقدامات
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سي كردن دستگاه تنفدادن به زندگي بيمار به كارگيرد مثل قطعمؤثر خود را براي پايان 

  حياتيو
  .شود بيمار كه موجب سلب حيات از وي مي 

اين نوع عمل پزشك يك فعل ايجابي است از جانب پزشكي به قصد كشتن بيمار و تعجيل در 
گيرد كه از نظر شرعي جايز  آور انجام مي كردن دستگاه يا خوراندن داروي مرگزمان مرگ او با قطع

از گناهان كبيره به  ز نظر شرع نه تنها حرام بلكهشوند و ا نيست و به هر ترتيب قتل محسوب مي
اهل سنت نيز همچون شيعه دلسوزي را جواز بر  .)305، 3ترجمه نعمتي، قرضاوي، (آيد حساب مي

تر نيست بنابراين بايد سرانجام گاه پزشك از خالق بيمار، بر وي مهرباندانند زيرا هيچ قتل بيمار نمي
و تنها خداوند است كه  كه زندگي و حيات در اختيار اوست، سپرد كار را به خالق و پروردگار مطلق

  .گيرد حيات را با اجل معيني از انسان مي
هاي فعال در اين روش راه) تسهيل در مرگ به روش انفعالي يا توقف دارو(در اتانازي نوع دوم
گونه  ر بدون هيچشود بلكه بيما دادن به زندگي بيمار به كار گرفته نميو تأثيرگذار براي پايان

در اين قسم فقهاي  .كند شود و از درمان خودداري مي اي تا زمان مرگ به حال خود رها مي معالجه
كه خودداري مجروح از دانند، همچنان اهل سنت، خودداري از درمان را انتحار و خودكشي نمي
هميشه منجر به  زيرا اقدامات درماني ؛آيد درمان جراحتي كه كشنده است خودكشي به حساب نمي

بخشي درمان، قطعي باشد امتناع از درمان، هنگامي كه نتيجه. شوند بهبودي بيمار يا مجروح نمي
-يد براين اساس فقهاي حنفي و شافعي معتقدند كه اگر مجروح از خونآخودكشي به حساب مي

،  7 ،لمحتاجنهايه ارملي، (وليتي نداردؤكننده هيچ مسريزي جلوگيري نكند و شخص بميرد مجروح
243(.  

  نتيجه -13
شده كه اكثراً مستند به فقه و قوانين اسلامي است چنين نتيجه گرفته از مجموع مطالب ذكر

توان قتل عمد قلمداد كرد زيرا بنا  شود كه طبق موازين فقهي و بررسي اقسام قتل، اتانازي را مي مي
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تزريق مواد كشنده يا قطع دستگاه بر تعريف فقهي قتل عمد، پزشك يا هر يك از كادر پزشكي با 

آورد و اين كه دو عنصر اساسي در قتل عمد، يكي  حمايتي از بيمار موجبات مرگ وي را فراهم مي
اي  قصد قتل و كشنده بودن آن فعل نسبت به بيمار در اين امر وجود داشته است، خواه با هرانگيزه

ي كه اتانازي، قتل عمدي باشد مرتكب شود لذا زمان در نتيجه حكم قتل عمد برآن مي. كه باشد
مستوجب قصاص است اما از طرفي بيمار قبل از مرگ خود به پزشك اذن در قتل داده است كه 

اي از فقها نظر  شود البته عده وجود اذن قبل از قتل بنا بر نظر مشهور موجب سقوط حق قصاص مي
  .برعدم سقوط حق قصاص دارند

در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي حرمت نفس انسان از » زياتانا«بنابراين با قانوني شدن 
آيد و زندگي و حيات ارزش خود را از دست  استفاده به وجود ميرود و پتانسيلي براي سوء بين مي

شود و همچنين قبح قتل نفس از ميان  داده و راه براي خودكشي و دگركشي سفارشي هموار مي
  .كند حساس امنيت نميرود و ديگر هيچ بيمار و سالمندي ا مي

دهند و آن را قتل عمد  از طرفي نظر اكثر فقهاي معاصر كه حكم برعدم جواز اين عمل مي
يا » اتانازي«دانند و با بررسي اجمالي به عمل آمده در مراجع قضايي ايران موضوعي با عنوان  مي

م وقوع چنين هايي به منزله عد عدم طرح چنين پرونده. استطرح نشده» مرگ از روي ترحم«
نداشته است و  باشد چون با اذن بيمار و اولياي وي انجام شده و شكايتي در پي هايي نمي قتل

  .شود موضوع به مراجع قضايي و انتظامي گزارش نمي
اسلام نفس انسان را محترم شمرده و براي انسان عزت قائل است، در ارتباط با بيماراني كه 

داري اين گونه بيماران برايشان  هايي كه نگه كنند و يا خانواده ميدرد و رنج طاقت فرسايي را تحمل 
حيات آنها سخت و دشوار است چه از جهت اقتصادي، چه از جهت رسيدگي موجبي براي سلب

  .باشد نمي
ول ؤگونه كه در كتب اسلامي بيان شده، حكومت اسلامي در قبال مردم خود مسهمان

هاي مجهز و  ول است به طور مثال، بايد بيمارستانؤران نيز مسباشد در نتيجه در قبال اين بيما مي
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مخصوص اين بيماران ساخته شود و يا چنين بيماراني كه به لحاظ اقتصادي براي درمان بيماري 
خويش در تنگناي مالي قرار دارند، تحت پوشش بيمه و خدمات درماني قرار گيرند تا كه شايد اين 

آيد و در پي آن  كه نوعي قتل به شمار مي» اتانازي«ناپسند همچون امر مانع حدوث اعمالي قبيح و 
  .كند، به وقوع نپيوندد پيامدهاي خطرناكي كه جامعه را تهديد مي
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